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Abstract 

The image of love constitutes one of the fundamental concerns of both literature and 

psychology, as it represents a creative force and a core element of human existence. In 

the poetic world of the prominent Iraqi poet Abdul-Wahhab Al-Bayati, love is perceived 

not merely as a personal emotion but as an existential, human, and mystical experience 

that embodies the essence of human liberation. Adopting a mythological-critical 

approach and a descriptive–analytical method, this study examines the manifestations 

of love in Al-Bayati’s poetry through the Jungian psychological concepts of persona 

and shadow. The research demonstrates that love in Al-Bayati’s poetic universe follows 

an evolutionary trajectory in which the poet moves beyond social and mythological 

masks, confronts his inner shadow, and ultimately attains existential transformation, 

resurrection, and a sense of immortality. From this perspective, love functions as a path 

toward self-discovery, engagement with the unconscious, and the realization of 

existential wholeness. Moreover, love in Al-Bayati’s poetry transcends historical, 

political, mythological, and experiential contexts—such as travel and exile—and 

emerges as a constructive and regenerative force capable of cultural and historical 

renewal arising from suffering, destruction, and darkness. 
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 59-80صص:،  1403 زمستان( 39)پیاپی  4، شمارهشانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

 ی( اتیعبدالوهاب الب یهاسرودهبازیابی ایماژ عشق در پرتو انگاره نقاب و سایه )خوانش یونگی از  

 

 )پژوهشی(

نویسنده  ، )استاد مدعوگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران فرزانه زارعی 
 1  (مسئول 
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 چکیده 

استوار است.    آن. بنیاد زندگی و شالوده هستی بر  دیآیم ی به شماره  شناختروانایماژعشق از مباحث بنیادین ادبیات و  

را    برجسته عراقی مفهوم عشق   ی شاعربیات عبدالوهاب الهستی است.    پنهان میان ذرات   رازعشقی که جوهر آفرینش و  

از سطح احساس فردی  عشق در جهان شعری او    رونیازا؛  ندیبیمنیرویی آفریننده و بنیان هستی    عنوانبه  در شعر خود 

می تجربهفراتر  به  و  عرفانی  اجتماعیانسانی    یرود  می  و  انسان    رایز  ؛شودبدل  رهایی  جوهر  را  این  .  داندیمعشق 

رویکردی   با  با  پژوهش  و  گرا  اسطوره  تحلیلیفیتوصروش    برهیتکنقد  عشق  ی  نمودهای  بررسی  ی  هاسرودهدر    به 

. رهیافت فرجامین این پژوهش حکایت  پردازدیمی نقاب و سایه  شناختروان  میمفاهی از  ریگبهرهعبدالوهاب البیاتی با  

های اجتماعی و  که شاعر در بستر آن از پسِ نقاب  فرایند تکاملی است  انگاره عشق در جهان شعری بیاتی  از آن دارد

میاسطوره عبور  سایهای  با  روکند،  خویش  درونی  میبهی  درنهارو  و  وجودی   ینوعبه  تی شود  و   تکامل  رستاخیز  و 

در  دست میی  جاودانگ منظر، عشق  این  از  نهابیآثار  یابد.  نیرویی عاطفیتی  برای کشف خویشتن،  ؛ تنها  مسیری    بلکه 

تی از بستر تاریخ، تمدن، اسطوره، ا بیالعشق در شعر عبدالوهاب    .وجودی استتکامل  با ناخودآگاه و رسیدن به    پیوند

یک    فقطنه.عشق در جهان شعری او  شودکند و به نیرویی سازنده تبدیل میهای سفر و تبعید عبور میسیاست و تجربه

  حیات فرهنگی و تاریخی   تجدید سبب رستخیز، باززایی و  تواند  بلکه قدرتی است که می  تجربه شخصی و حسی است؛

 شود .  هایکیو تار ها  ویرانی ،ها از دل رنجیک سرزمین 

 عبدالوهاب البیاتی.  : عشق، هستی، نقاب، سایه، اسطوره،کلید واژگان
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 .مقدمه 1

ترین مفاهیم در ادبیات انسانی است که در هر دوره و فرهنگی، صورتی تازه از خود آشکار کرده است. عشق از کهن

شناختی  ترین محورهای معنایی و زیباییدر شعر عربی نیز از روزگار جاهلی تا دوران معاصر، عشق همواره یکی از مهم

ای فلسفی،  رود و به تجربهبوده است؛ اما در شعر معاصر عرب، این مفهوم از سطح احساس و تغزّل شخصی فراتر می

مثابه راهی  بلکه به  ؛ای عاطفیعنوان رابطهبه  فقطنهای که شاعر در آن، عشق را  شود؛ تجربهعرفانی و وجودی بدل می

 .بیندبرای شناخت خویشتن و هستی می

آید. شعر او  ترین شاعران معاصر عراق و از پیشگامان جنبش شعر نو عربی به شمار میعبدالوهاب البیاتی از برجسته

از دغدغهآمیزه از تجربهای  استبداد و جستهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی است که  با  تبعید، ستیز  تلخ  وجوی  های 

می عربی سرچشمه  راستین  در  هویت  ناگزیر  غربت  رنج  و  میهن  به  سوزان  عشق  میان  که  است  شاعری  بیاتی  گیرد. 

های  های درونی و بحرانای برای بازتاب کشاکشای که شعرش را به صحنهوآمدی همیشگی قرار دارد؛ دوگانگیرفت

زمانه میسیاسی  بدل  ایمان   .سازداش  و  اسطوره  رنج،  تبعید،  با  عمیق  پیوندی  در  را  عشق  که  است  شاعری  او 

ببازمی با اسطوره  یات یخواند. شعر  آن، عرفان شرقی  یونانی و تجربه  سومریهای  جهانی چندوجهی است که در  ی  و 

بخش و خلاق بدل  آمیزد. در این جهان شعری، عشق به نیرویی رهاییهای جمعی و انسانی درهم میفردی با دغدغه

 .بردآفرینش و جاودانگی می ی سوشود که شاعر را از تکرار و خاموشی بهمی

از پسِ نقابشناختی میبا نگاهی روان بیاتی سفری درونی است؛ سفری  های اجتماعی و توان گفت عشق در شعر 

بهاسطوره ناخودآگاهسایه  یسوای  و  پایه .ی درونی  نظریهبر  انسان  ی روانی  تحلیلی کارل گوستاو یونگ، هر  شناسی 

ی روان است.  شدهای نهفته است که شامل وجوه سرکوبنقابی برای سازگاری با جهان بیرون دارد و در پس آن، سایه

تفرد، یعنی وحدت و   ی سوکند و انسان را بهعشق، در این دیدگاه، نیرویی است که میان نقاب و سایه آشتی برقرار می

 .سازدتمامیت وجودی، هدایت می

با رویکردی اسطوره گرااین مقاله می در شعر عبدالوهاب بیشناختروانو خوانشی    کوشد  را    یات ی، نمودهای عشق 

ی او حضور دارند. از  ی شاعرانهتحلیل کند و نشان دهد که چگونه مفاهیم نقاب، سایه و تفرد در ساختار عشق و تجربه

بلکه فرایندی وجودی و خودشناختی است که شاعر از طریق آن   ؛تنها عنصری تغزلینه  ی ات یاین منظر، عشق در شعر ب

می دست  هنری  آفرینش  و  روحی  رستاخیز  روحی  یابدبه  تکامل  به  ت رسدیم  و  سه  .  بر  مقاله    مهم  چکامهمرکز 

را در ذهن    حاضر»بستان عائشة«، »العودۀ من بابل« و » الجرادۀ الذهبیة«. آنچه نگارش جستار  بیاتی است:  ال  عبدالوهاب

  ی عبدالوهاب البیاتی در ادبیات معاصر عربی هاسرودهنگارنده مطرح نموده است؛ نبود جستاری پیرامون انگاره عشق در 

 است. 

 پژوهش  های پرسش. 1. 1

البیاتینمودهای عشق در غزلواره  قابل بازخوانی است؟ چه    های عبدالوهاب  از طریق مفاهیم نقاب و سایه  چگونه 

 میان انواع عشق و بازتاب  ضمیر ناخودآگاه شاعر وجود دارد؟ یا رابطه
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 فرضیه پژوهش  .2. 1

ی  شناخترواناز طریق خوانش    یانقلاب  ی،ااسطورهی،  عرفان  های عبدالوهاب البیاتی ایماژهای عشق انسانی،در غزلواره

که شاعر از    تجربه عاطفی است؛ بلکه فرایند تکامل وجودی شاعر است  تنها نهعشق در جهان شعری او    ،دهدیمنشان  

 .رسدیمطریق آن به درک کامل خویشتن 

 پیشینه پژوهش  .3. 1

این پژوهش،  عواملی که سبب شده است   ن یترمهماز   نویسنده  بررسی    که  برای  را  البیاتی  عبدالوهاب  غزلواره های 

از آثار عبدالوهاب    در گستره ادبیات عربی جستاری که خوانش روانشناختی  تاکنونایماژ عشق برگزیند؛ این است که  

  یی هاپژوهشی علمی، ایماژ عشق را بررسی کرده باشد، نگاشته نشده است. مطالعات و  وهیشو به    البیاتی را داشته باشد

 به موارد ذیل اشاره کرد.  توانیمکه در راستای مفهوم عشق به رشته تحریر در آمده است؛ 

« که در نشریه کاوشنامه  جعفر و احمد شاملو   خیالشحسب    یها عاشقانهرویکردی تطبیقی به  »  (1398بهار )   صدیقی،

ی  هاسرودهادبیات تطبیقی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش سه گونه عشق آنیمایی، اساطیری و گیتی مدار در  

 . دهدینمارائه  نسبت به واژه عشق یشناختروانبررسی کرده است؛ اما تحلیلی  دو شاعر 

 انی و نقش آن در ب  یعشق  رزادهیم   یها مضمون »عشق« در سروده  ی»معناشناس (1394)  وند ی کولو فاطمه    محمدی، علی

  اند دهیکوش   پژوهش  نیااست. نگارندگان در    منتشرشدهی  غنائ در نشریه مطالعات و ادبیات    ی«اجتماع   -یاسیس  نیمضام

در   را  عشق  مختلف  عشقیهاسرودهکارکردهای  میرزاده  اما    ی  کنند؛  و   هاآنپژوهش    صرفاًبررسی  عشق  تعامل  بر 

 . دهدینمی ارائه شناختاسطورهی و شناخترواندارد و تحلیل  دیتأک سیاست

 : های  ذیل  را برشمردپژوهش توانیممفهوم نقاب و سایه  نیچنهمدر حوزه شاعر عبدالوهاب البیاتی و 

ی« در نشریه نقد ادب  ات ی عبدالوهاب الب  یهادر سروده  ی جاودانگ  یتمنّا  یگرا»خوانش اسطوره(1395صدیقی، بهار ) 

به بازخوانی مفهوم رستاخیز در  معاصر عربی منتشر شده است.  بیاتی هاسروده  در این پژوهش نگارنده    ی عبدالوهاب 

پژوهشگر در این جستار    تمرکز  .دهدیمی او مورد واکاوی قرار  هاسرودهو الگوها و نمادهای رستاخیز را در    پردازدیم

الگوهای   بازخوانی  و    ژهیوبهی  ا اسطورهبر  اندیشه جاودانگی است  با  پیوند  و عشتار  بررسی    ها لیتحلتموز  در سطح 

 است.  ماندهیباقی ا اسطورهی هاتیروا

( خالد  یسیر  نشریه  البیاتی عبدالوهاب دیوان  في ووظائفها الأسطورة »(  1392عمر  در  وآدابها«  العربیة  اللغة  فی   الدراسات 

البیاتی    است.  منتشرشده بررسی اسطوره در مجموعه شعرهای عبدالوهاب  به  نگارنده  این مقاله  رویکرد    ؛پردازدیمدر 

 .دهدینمو تحلیلی در این حوزه ارائه  توصیفی استمقاله  

ی زبان و ادبیات عربی  هاپژوهش« در نشریه  استدعاء التراث في مرآة اشعار عبدالوهاب البیاتی( »1390)  ن یالدصلاحعبدی،

یی که شاعر جهت تقویت مضامین شعری خود  هااسطورهاست. نگارنده در این جستار به برخی از نمادها و    منتشرشده

و تحلیلی    کندینمدرونی و روانشناسی در انتخاب این نمادها اشاره    راتیتأثو به    کندیم از آن بهره گرفته است، اشاره  

 . دهدینمارائه 

تحلیل  1393مشایخی، حمیدرضا و دیگران )  انجمن  الگوکهن(.  ی نقاب و سایه  در شعر نازک الملائکه در نشریه 

ادبیات عربی به چاپ رسیده است. در این پژوهش   الملائکة کاربست نقاب را در شعر    نگارندگانایرانی زبان و     نازک 

 مورد واکاوی قراردادند. 
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پور) فیروز  مرضیه  و  وفادار  بلندالح  هیسا  یالگو کهن  یبررس(  1392کشاورز،  اشعار  مبین  در ی در  لسان  نشریه  در  ی 

. نگارندگان به توصیف   اند پرداختهاست . نگارندگان به بررسی  نمودهای منفی و مثبت سایه در این پژوهش  منتشرشده

 .   دهندینمیونگ را ارائه  هیاز نظر   متأثرو تحلیل روانشناسی   اندپرداختهنمودها 

کارل گوستاو یونگ برای خوانش شعر عبدالوهاب البیاتی    یلیکارگیری رویکرد روان تحلنوآوری این پژوهش در به

های  کوشد لایهاین تحقیق با تمرکز بر ایماژ عشق و تفسیر آن در چارچوب مفاهیم نقاب، سایه و فرایند تفرد می  .است 

  ؛های کهنای عاطفی یا بازتابی از اسطورهناخودآگاه و روانی شعر را آشکار سازد. در این خوانش، عشق نه صرفاً تجربه

 .شوددر مسیر خودشناسی شاعر تلقی می ردهندهییتغبلکه نیرویی  

 نقاب، سایه و تفرد   شناختیتحلیلی بر مبانی روان-2

 نقاب .  1. 2

ترجمه  یواژه درباره  ینیلات   یاصطلاح  ینقاب  ابتدا  در  که  م  یها شینما  یاست  کار  به  به   رفتیتئاتر  اشاره  و 

همرنگ شدن با افراد    ی مواقع برا  ی اریما در بس  ،درواقع  .زدندیصورت مبه  شی هنگام نما  گران ی که باز  شتدا   ی صورتک

پنهان م به  میکنیجامعه خود را پشت نقاب  م  مانیو خود واقع  میکن یم  ی اصطلاح ظاهرسازو  نگرش    ؛میکنیرا پنهان 

ماست کـه    یمهم زندگ  ینقاب ازجمله کهن الگوها( »60:  1373  ونگ،یماست« )  یدرون  ت یمخالف شخص  ، یکلنقاب به

بر چهره م  یصورتکبه    هیشب باز  میزن یاست که  واقع  میکن   یتا نقش  کن  مانیو خود  پنهان  نقاب همان  میرا  . درواقع، 

و با جهان   میابی یها فاصله دارد. ما با نقاب در اجتماع حضور مما فرسنگ  یقیماست که از وجود حق  یظاهر  تی شخص

است که ما    یماسک  ایگفت که پرسونا صورتک نقاب    توانیدر مجموع م (.  256:  1378  سا، ی)شم  میشویمواجه م  رونیب

ما    یواقع شتنیکاملاً از خو ی که گاه یتیماست؛ شخص یاجتماع تی پرسونا در واقع شخص  ؛میدهینشان م  ایاز خود به دن

فسا)  .جداست اجتماعی شکل  (213:  1388،  ییرستگار  انتظارات  و  فرهنگ، جامعه  تأثیر  تحت  از شخصیت،  لایه  این 

نقاب، درعگیرد و میمی باشد.  داشته  تفاوت  واقعی فرد  با هویت  با    حال نیتواند  ارتباط  برقراری  برای  که سازوکاری 

 . دیگران است

 سایه .2. 2

، هر چیزی که فرد از پذیرش  گریدعبارتی شخصیت است؛ بهشدههای تاریک، ناپیوسته و سرکوبسایه، شامل بخش

درباره  میآن  باز  سر  خود  تمایلات  ی  و  شخصیت  تحقیرآمیز  صفات  مانند  دارد،  قرار  آن  تأثیر  تحت  همواره  و  زند 

 .(173-172: 1385ناسازگار یا متضاد )پالمر، 

شود که در  ترین جنبه به خودآگاهی است و نخستین جزئی از شخصیت محسوب میاز دیدگاه یونگ، سایه نزدیک

می ظاهر  ناخودآگاه،  میتحلیل  نشان  را  خود  و  )یونگ،  گردد  مقابل    .(167:  1373دهد  نقطه  و    هایژگیوسایه 

 .  میکنیمبخشی از ذهنیات ما که آن را انکار   گریدیعبارت بهخصوصیات مثبت در فرد است؛ 

  .فردانیت3. 2

به یکپارچگی و وحدت شخصیت است. کهنهدف اصلی زندگی همه نماد  ی ما تلاش برای رسیدن  الگوی »خود« 

تواند  های روان رشد نکرده باشند، »خویشتن« نمیاما تا زمانی که سایر سیستم  ؛وحدت و تمامیت کل شخصیت است

هدفبه داشتن  نیازمند  »خود«  تحقق  شود.  ظاهر  کامل  برنامهطور  و  دقیق  ها  شناخت  و  آینده  برای  مشخص  های 
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ترین موفقیت  از نظر یونگ، به سرانجام رساندن سرنوشت شخصی، بزرگ(.  124:  1390های فردی است)شولتز،  توانایی

می شمار  به  بشر  دستاورد  )یونگ،  و  توانایی  .(249:  1377آید  از  آگاهی  داشتن  مسیر،  این  محدودیتدر  و  ها،  ها 

هایی از  های واقعی زندگی ضروری است، زیرا بدون آن، تحقق »خویشتن« ممکن نیست و روان همچنان بخشهدف

تنها به معنای تکامل فردی است، کند. سرانجام، رسیدن به این وحدت درونی، نهگیرد یا سرکوب میخود را نادیده می

به انسان احساس جاودانگی و    ینوع آورد و بهبلکه امکان ارتباط معنادار و سازنده با جهان و دیگران را نیز فراهم می

 خشد. بمعنا در زندگی می

 یونگ حائز اهمیت است   ازنظردر این فرایند دو جنبه مهم 

است که پرسونا نام دارد و انسان برای سازگاری    ی دروغینیهانقابو    ها پوشش  از  . جریان پیراستن و رهایی روح1

برچهره   را  آن  اجتماع خود  و حراست خویش  زند یمبا  برای حفظ  انسان است  مرحله تلاش  این  نیروی    و  گزند  از 

 . زیانگوسوسه

با    هاآنو ترکیب    وجه ممکن  ن یترکاملخویش به    ناخودآگاه.کمال پذیری یا جریان آگاه ساختن محتویات ضمیر  2

آنچه در ناخودآگاهش پنهان  ازکوشد  در این مرحله، انسان می  (49:  1392است )مورنو، آگاهی از طریق فعل بازشناسی 

 و پیوند برقرارکند. ها آشتی کند ها( را بشناسد و با آنها، آرزوها، سایهمانده )ترس

   خاستگاه ایماژ عشق در  سروده های عبدالوهاب البیاتی.3

بلکه مفهومی بنیادین و چندوجهی است که ساختار تخیل    ؛ای عاطفیدر شعر عبدالوهاب البیاتی، عشق نه تنها تجربه

ی اصلی است: اسطوره  تنیدگی سه سرچشمههای وی حاصل درهمدهد. ایماژ عشق در سرودهی او را شکل میشاعرانه

تأثیر اندیشهی زیستهو عرفان شرقی، تجربه تبعید و جدایی و  البیاتی  ی  های مدرن غربی. از این منظر، عشق در شعر 

ای چون  های اسطورهای دوگانه دارد؛ هم زمینی و حسی است و هم کیهانی و روحانی. او از طریق بازآفرینی چهرهچهره

ز جمله این  ؛اکندعشق را به نیرویی حیاتی و احیاگر بدل می  و نمادهای مرتبط به آن مانند ماه و باران  عشتار و تموز

دمد، باران  جان روح زندگی میهای بیباور به اینکه ماه نیرویی است که در دانهتوان به قمر»ماه« اشاره کرد.»نمادها می

اندیشهدارد، از کهنها را به جوشش وامیآورد و چشمهفرستد، شبنم را پدید میرا فرو می ای بشر  های اسطورهترین 

می و  نشانهاست  فرهنگتوان  اغلب  در  را  آن  پایههای  بر  یافت.  جهان  این  های  نهاسطوره  باوری  ماه  مظهر  ای،  فقط 

سان، بدین  (68:  1401« ) زارعی،آمدبه شمار می  زندگی بخش هستیبلکه نگهبان باروری زنان و نیروی    ؛باروری زمین

وجوی باززایی  در قالب عشق و جست  با ماه پیوند دارد، در شعر البیاتی    همان نیروی زایش و باروری که در اسطوره

می جستتجربهو    شودمتجلی  به  را  عشق  این  تبعید،  میی  تبدیل  معنا  و  آزادی  وطن،  برای  دردناک  ؛ سازدوجویی 

بنابراین، ایماژ عشق در جهان شعری البیاتی، بازتابی از پیوند میان اسطوره و واقعیت، میان رؤیای باززایی و رنج جدایی  

شاعرانه آفرینش  محرک  تنها  نه  او  شعر  در  عشق  است؛    ؛است.  فراموشی  و  تنهایی  مرگ،  از  رهایی  برای  راهی  بلکه 

می معنا  زبانش  و  شاعر  زندگی  به  که  یگانه  .بخشد نیرویی  نیرویی  بیاتی  در شعر  عشق  گفت  بتوان  است؛  شاید  کننده 

برقرار می با دیگران مرتبنیرویی که میان شاعر و هستی پیوند  او را  سازد و میان واقعیت و فراواقعیت پلی  ط میکند، 

سازد، نه به حقیقتی کامل؛ چراکه عشق  جواری عشق با نفرت، این نیروی یگانگی را تنها به »امید« بدل میزند. اما هممی

روست که  از همین  ؛در نگاه بیاتی برای تداوم خود به نفرت نیاز دارد، تا بتواند از دل آن شورش و دگرگونی بیافریند
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خاموشی  و تا مرز    ند ینشیفروم کند، عشق در او  هرگاه شاعر احساس خشم و انزجار نسبت به فساد و شرور جهان می

 .(148:  1978)عباس،  دی گرایم

 خاستگاه شخصی و سیاسی عشق .1. 3

تجربه بود؛  استبداد  با  مبارزه  و  آوارگی  تبعید،  از  سرشار  البیاتی  عبدالوهاب  بهزندگی  او  شعر  در  که  صورت  هایی 

تبلور اینجا چهرهاندافتهیایماژهای عشق و جدایی  در  از  . عشق  دارد:  از وطن ازدستسوکیای دوگانه  رفته  ، تجسمی 

اشتیاق به گذشته و بازگشت   گفت  توانیم  سانن یبد  .است و از سوی دیگر، نیرویی برای مقاومت و بازآفرینی خویشتن

البیاتی شکل    به وطن، ،  کندیمشاعر سعی    رونیازا.  دهدیمنخستین ایماژ دوست داشتن و عشق در شعر عبدالوهاب 

 تصویر میهن را در قالب معشوق ترسیم نماید. 

او   و  هاامیقو    هاملتمقاومت  دهنده  بازتاب»اشعار  است  تاریخی  تبعیدهاتجربهی  از  شاعر  و   ی  وطن  از  دوری  و 

جامعه عرب را   تواندیم هاتجربهاین   برهیتک دارد شاعر با  بسزایی در مضامین شعری او  ریتأث  مواجهه او با استبداد و ظلم

 (.57: 1988« )صبحی،دهدیمی جامعه پیوند دادهایروخود را با   ساننیبدتغییر دهد 

شود. دهد که ایماژ عشق در شعر البیاتی از دلِ رنج اجتماعی و تبعید زاده میاین پیوند میان عشق و وطن، نشان می 

به رهایی  تباهی و سلطه؛ نیرویی که از دل انزوا، شور زیستن و امید  با پوچی،  برای مقابله  او راهی است  برای  عشق 

ی تبعید و در آرزوی بازسازی هویت جمعی سان، خاستگاه سیاسی عشق در شعر البیاتی ریشه در تجربهزاید. بدینمی

   کندیمکه در چکامه الجرادۀ الذهبیة  به این پیوند عشق اشاره  گونههمان. عربی دارد

نور... معي/ونهرَ  فراشةً  النیسابورَ  القِفار/أحملُ  القِری/في هذه  نار  اللیل والأسوار/أبحث عن  یا عشتار/أطیرعبر    1995)البیاتی،   إلیك 

 (.170: 2ج

نیشابور    /امیمهماندر این بیابان به دنبال آتش    /حصارهاو    هاشباز فراز    کنمیمی تو ای ایشتار پرواز  سوبه)ترجمه( »

 ی از روشنایی«  ارودخانه وی است اپروانه/ که با من همچون   کنمیمرا با خویش حمل  

ی جامعه عرب، جنگ  هایک یتارنماد    تواندیمو حصارها که    هاشباز    . اوشدیاندیمشاعر به احیای دوباره این عشق  

ایزدبانوی    زندگی است. شاعر برای احیای این پیوند، عشتار  نمادیابد که    دست  آتشتا به    کندیمو تبعید باشد عبور  

ها را به بازسازی  سازد و آن عرب فراهم    خفته  عشق را در میان ساکنانتا رستاخیز جمعی    خواندیفرامعشق و زیبایی را  

 سازد.هویت جمعی رهنمون 

 گرایی و اشتیاق به تمدن پیشین عراق. خاستگاه گذشته2. 3

گرایی« غالباً در قالب بازنمایی میهن، تمدن کهن، قهرمانان  البیاتی، ایماژ عشق با »خاستگاه گذشتهعبدالوهاب  در شعر  

نهکند. بدینهای ملی جلوه میو اسطوره یا اسطورهترتیب، عشق  با هویت  تنها احساس فردی  ای، بلکه پیوندی عمیق 

های مهم ایماژهای  یکی از پایه و اصالت ها و گذشتهدهد که اشتیاق به ریشهیابد و نشان میتاریخی و فرهنگی شاعر می

 .دوست داشتن در شعر اوست

 .خاستگاه سفر و کوچ  3. 3

ایماژهای وجودی و اسطوره ای است؛ ایماژی که ریشه در  سفر و کوچ در شعر عبدالوهاب البیاتی از پرکاربردترین 

وجوی معنوی شاعر دارد. بیاتی که بخش زیادی از زندگی خود را میان بغداد، دمشق،  وطنی و جستی تبعید، بیتجربه
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قاهره، مادرید و بیروت در تبعید گذراند، در شعر خویش، مفهوم سفر را از سطح جغرافیایی به سطحی روانی و فلسفی  

می اساطیر،  روستنیازا  ؛دهدارتقا  میان  از  را  هااسطورهبیاتی  داشته    ندیگزیبرمیی  رستاخیز  و  مرگ  ساخت  ژرف  که 

با  که ریتا عوض درباره او در رساله خویش    گونههمانباشند؛ زیرا او از کودکی با فقر و رنج و مرگ آشنابوده است؛  

الحدیث»  عنوان العربي  الشعر  في  والانبعاث  الموت  اسطوره  « میأسطورة  و  نماد  طریق  از  این مرحله  در  »بیاتی  میان  گوید 

ی اصلی او فقر و  ی انسانی عامِ نهفته در ناخودآگاهش پیوندی ژرف برقرار کند. مسئلهی شخصی خود و تجربهتجربه

  زندگی که جز مرگ نبود« )عمریسیر،اش را در آن گذراند؛رویارویی با مرگ در روستای عراقی بود که دوران کودکی

1392  :131 ) 

بلکه حرکت از ظاهر به باطن، از آگاهی به ناخودآگاه، و از   ؛در واقع، »کوچ« نزد او نه فقط حرکت از وطن به غربت

 . خوانی داردهمفردانیت    شناسی تحلیلی یونگ با اصطلاح سفر قهرمان به سویسایه به خود است؛ سفری که در روان

ای و عرفانی عشق خاستگاه اسطوره. 4. 3  

کند. او  های خود، عشق را در پیوندی ژرف با اسطوره و عرفان بازآفرینی میعبدالوهاب البیاتی در بسیاری از سروده

ی  داند که در چرخهبخش می، عشق را نیرویی باززاینده و حیاتعائشه، و  تموز،  عشتارهایی چون  گیری از چهرهبا بهره

ای است که با عشق خود، بلکه مظهر الهه  ؛یابد. در شعر او، زن نه موجودی صرفاً انسانیمرگ و تولد دوباره معنا می

ای زن و  ، ایماژ عشق در هیأت اسطورهبستان عشتارهایی چون  دهد. در مجموعهجهان را از تاریکی و مرگ نجات می

از بند زمان و    ای روحانی و جهانی است که شاعر راشود. عشق در این سطح، تجربهگر میدریا، آتش و خورشید جلوه

می رها  میمکان  جاودانگی  قلمرو  به  و  بدینسازد  اسطورهبرد.  خاستگاه  البیاتی،  ترتیب،  شعر  در  عشق  عرفانی  و  ای 

 .آیدگیری زبان نمادین او به شمار میی تخیل شاعرانه و بستر شکلسرچشمه

 شناختی و ادبی عشق خاستگاه زیبایی .5. 3

کنار سرچشمه اسطورهدر  زیباییهای  تحولی  البیاتی محصول  در شعر  و سیاسی، عشق  از  ای  او  نیز هست.  شناختی 

بهره با  که  عربی است  نو  برای  پیشگامان شعر  تازه  زبانی  احساس،  آزادِ  بیان  و  رمانتیسم  اروپایی،  نمادگرایی  از  گیری 

 .عشق آفرید.در جهان شعری او، عشق ابزاری برای کشف »خودِ شاعر« و بازآفرینی زبان است 

»پرنده«،   چون  مکرر  »آب»ایماژهای  و  گل«،  نهایزدبانو    »«،  او  شعر  در  معنایی  «  حامل  بلکه  دارند،  عاطفی  بار  تنها 

تجربهوجودی از خلال  البیاتی  معنا.  و  کلمه  مداوم  زایش  است؛  آفرینش  و  خلاقیت  همان  نگاه،  این  در  عشق  ی  اند. 

می رها  سنت  قید  از  را  زبان  عرصهعشق،  به  را  شعر  و  میکند  بدل  رستاخیز  و  کشف  بدینی  خاستگاه  سازد.  گونه، 

از دل رنج« گره میزیبایی »آفرینش  با مفهوم  او  بازتاب  خورد و جوهرهشناختی عشق در شعر  را  هنر مدرن عربی  ی 

 .دهدمی

 .خوانش یونگی ایماژعشق در چکامه های عبدالوهاب البیاتی  4

.  کندیرا منتقل م  ی عاطف  ی ااست که حس، معنا و تجربه  یاو شاعرانه  یذهن  ر یتصو  یبه معنا   ات یدر شعر و ادب  ماژیا

  یها وطن گمشده، باغ   ،یو اله  ینی: معشوق زمشودیرا شامل م  یادهیچی متنوع و پ  ریتصاو  ،یاتیعشق، در شعر ب  ماژیا

اازدست باران.  و  ماه  تنها    ماژهایا   نیرفته،  م  ییبایزنه  منتقل  را  عاشقانه  تجربه  ؛کنندیو شور  و  فقدان  رنج،    ی ها بلکه 

خوانش یونگی، ایماژ عشق در شعر بیاتی را از سطح روایت بیرونی به ژرفای روان    .دهندیبازتاب م   زیشاعر را ن  یروان
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می میشاعر  نشان  و  داردبرد  پارادوکس  و  دوگانگی  همزمان  او  عشق  که  و   :دهد  تاریک  هم  امیدوار،  و  روشن  هم 

را فراهم   »باران«  و  »ماه«  »بابل«،  مانند »عایشه«،  نمادین مهمی  ایماژهای  بررسی  امکان  تحلیلی  این چارچوب  دردناک. 

 .سازد آورد و مسیر تحول روانی و شعری شاعر را آشکار میمی

 های عبدالوهاب البیاتی چکامهخاستگاه ایماژ عشق در.5

 گذشته گرایی و اسطوره ای  خاستگاه  .1. 5

  ؛ رفتهازدستگذشته  تی نه صرفاً نوستالژی نسبت به  یاعبدالوهاب الب  یشعرجهان    درو اسطوره پردازی    گراییگذشته

باز برای  تلاشی  از  ریشهیابی  بلکه  پس  ویرانِ  جهان  در  بیاتی  است.  عرب  معاصر  انسان  روحی  و  فرهنگی  هویت  ی 

 ها معنا و تداوم بیابد. برد تا از دل اسطوره، به گذشته پناه میی معاصرها و تبعیدها جنگ

 سازدچنین می ها و تاریخ عشق را در پس اسطوره  «بستان عائشه»او در چکامه 
ویقدمون  أبوابها  عن  بحث  ویواصلون  قلاع حصونها  إلـی  یتطلعون  الشمال/  مدینةً مسحورةً عربُ  كان  "الخابورِ"  بستانُ عائشةٍ علی 

 ( 44: 1989)البیاتی،ضحیةً للنهر في فصل الربیع/لعل أبواب المدینةِ تستجیب لَهُمْ وفَتُفتَحُ كلّما داروا إختفی البستان/ إختفت الحصونُ 

  در ند/نگریبلندش را م ی شمال، از دور دژها  عراب ا  / شده افسون  یشهر  شهری بود درخابور؛بستانِ عائشه  »  )ترجمه(

شهر دعای آن   وازه هایکه در  باشد  تقدیم می کنند /به رود    یبهار، قربان  هر  در  و  هستند/آن  دروازه های    یوجوجست

 شود«دژها پنهان می از دیدگان نهان می شود / باغ چقدر می چرخند /هر  اما را اجابت کنند و گشوده شوند؛ ها

اشاره  میان رودان است.    در تمدن  یو بارور  شیزا  یهانییآ  ادآوریدر فصل بهار،    یقربان  آیین  به رود »خابور« و  اشاره

های باستانی جاری است. این تصویر، پیوندی  تواند نماد جریان حیات و عشق باشد که در دل سرزمینبه این رود می

  ی نماد  تواندیم  ،یات یدر شعر ب  هم  شهیبستان عااز سوی دیگر    کندای منطقه برقرار میعمیق با میراث فرهنگی و اسطوره

باشکوه است که در دل    یها به گذشته  اقی و اشت  یاز نوستالژ  یبازتاب  ر،یتصو  نیشرق باشد. ا  یرفتهاز بهشت از دست

 در اشعار او تجلی یافته است. گم شده  دیجنگ و تبع

تنها مح   شهیبستر، بستان عا  نیا  در  اتیاست که در آن عشق و ح  یو معنو   یااسطوره  ییبلکه فضا  ی؛عیطب  یطینه 

های زایش و بازگشت  تنها به بازآفرینی اسطورهنه  بستان عایشه  در شعرعبدالوهاب البیاتی خود    .ابدییم  یجاودانه تجل

تمدن میاندر  میهای  از    ؛پردازدرودان  عائشة بلکه  به  شخصیت  میمثابهنیز  بهره  شاعرانه  نقاب  میان  ی  که  نقابی  گیرد؛ 

وگویی تصریح  ی فردی و میراث جمعی، در نوسان است. خودِ بیاتی در گفتعشق شخصی و عشق ازلی، میان تجربه

میرد، میان محدود و نامحدود، میان اکنون و فراتر از اکنون، نوعی  میرد و آنچه نمیکوشیدم میان آنچه میکه »کند  می

ها را  های هنری از من طلبید و این نقاببرقرار کنم. این کوشش، رنجی طولانی برای یافتن نقاب  و هماهنگی  سازگاری

 ( 249 :1975، داوددر تاریخ، نماد و اسطوره یافتم.« )

اشاره شد، بستان در این چکامه، نماد بهشت نخستین و معشوق ازلی است و شاعر در تلاش    ترشی پکه    طورهمان

؛ اما در پس این  شودیم  گرجلوهنقاب شاعر در قالب اسطوره عشق الهی    جهی درنتاست خود را به این عشق پیوند بزند؛  

و نبود بستان است که در ناخودآگاه شاعر پنهان است.    نقاب سایه هم وجود دارد و آن حس ویرانی و نابودی و غربت

باغ، از دست رفتن عشق و پژمردگی یاد می«، آنگاهبستان عائشةشعر »  در کند، در واقع وارد قلمرو  که شاعر از ویرانی 

 .شودمیشاعر و فردانیت او  تولد دوبارهساز ، زمینهفرد جای فروپاشی، بهرویارویی با سایهما این ا شود؛می سایه
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 بینیم  دیگر از اسطوره گرایی می گونه ای «البابل منالعودة در »چکامه  «الذي یأتي و لا یأتي»در مجموعه شعری 
/ عیونها الفارغة حزینة/بابل تحت قدم   التراب  الذئاب / ویملأ  النجوم /بابل تحت خیمة اللیل إلی الأبد / وتعوي علی أطلالها  أیتها 
/لتُنزلي   الریح  ونواح  الذئاب  مع  /وانتظري  الجریح  الأسد  هذا  شفاه  وبلّلي  الجرار/  املئي  قومي  عشتار/  فیا  البعث،  الزمان/تنتظر 

مطار/في هذه الخرائب الکبیئة... 
َ
 ( 32-31: 1985)البیاتی ، الأ

و خاک، چشمان    کشندیها زوزه م گرگ  ش،ی هارانهیو بر و)ترجمه( »ای ستارگان، بابل زیر خیمه شب است تا نهایت/

ها را  برخیز و کوزه  /.ایشتارای  ،  است  در انتظار رستاخیزی روزگار/هاگامدر زیر  بابل  د.  کن خالی و غمگین آن را پر می

ی  ها رانهیوها فرود آیند بر این  و نوای باد منتظر بمان/تا باران  ها گرگزخمی را تر کن / و با    ری شپرکن / و لبان این  

 شوربخت...«

عشق    .است که دچار ویرانی و فراموشی شده است   رودانانیمدیرینه  بابل در شعر بیاتی نماد تمدن کهن و فرهنگ  

عشق    ژمایا  .است   رودانانی مشکوه دیرینه تمدن باعظمت  ی شخصی، بیانگر وفاداری  علاقهیک    شاعر به بابل، فراتر از 

وطن  رفته  ازدست  و شکوه  در این سطح، ترکیبی از نوستالژی، احترام به گذشته و تلاش برای احیای زیبایی و عظمت

 شاعر است. 

اسطورهدر   ایناناروایت  بازگرداندن    /   ای  و  تموز  جستجوی  فرودین،  جهان  به  او  نزول  و  مرگ  درباره  عشتار 

از عشق، فداکاری است. با کشته شدن تموز توسط گراز یا خوک، مرگ و    یای کلاسیکخیزی و سرسبزی، نمونهحاصل

فرام را  جهان  می  ردیگینیستی  فرودین  جهان  راهی  باروری،  و  زندگی  بازگرداندن  برای  اینانا/عشتار  هفت  و  از  شود، 

ها، یابد. در برخی روایتها و از دست دادن شکوه و جلال خویش، تموز را میکند و پس از تحمل رنجدروازه عبور می

اند. سپس اینانا/عشتار در نهر  شود و از قطرات خونش گیاهانی چون لاله یا شقایق روییدهپاهای او زخمی و خونین می

دوباره به   زی شود و با آغاز بهار، تموز و گیاهان حاصلخدهد و آب نهر گلگون میوشو میابراهیم در لبنان خود را شست

 ( 118: 1395)صدیقی و زارعی ، .گردندجهان زندگان بازمی

  ای و فرازمانیاسطوره  عشق  ، ایماژ عشق را به»تموز« ایزد گیاهی»ایشتار« و انتظار رستاخیزیا اسطورهکاربست روایت  

می پیوند  اساطیر  نیست؛زند.  دنیای  خاص  زمان  یا  مکان  یک  به  محدود  دیگر  به سطحی    عشق  را  عشق  ایماژ  شاعر 

ی کلی تمدن و فرهنگ عربی و عشق به  طوربه. عشق در اینجا عشق به شکوه گذشته سرزمین و  دهدیمپیوند    ترعیوس

بر چهره   نقاب یک مصلح جهان  این سروده  در  او  به شکل    زندیمساختن دوباره مام وطن است.  تاریخ و و  نگهبان 

   . شودیمپدیدار تمدن 

و رنج    دی، تبع، نماد و سایه غربتندیگزیبرمشاعر در این سروده    الفارغة وحزینة الذئاب، عیونها  ی چون  واژگانطیف  

است که از دل    داریو ناپا  ز ی انگغم  یا بلکه تجربه  ؛ندیخوشا  یانه صرفاً تجربه  ،این بندشعری  در  عشقد؛  هستن  یخی تار

با سا ب  ایماژ  .شودیزاده م  هیمواجهه  بابل، امییزمان روشناهم  یات یعشق در شعر  تاردی )عشق،    ،یرانی)مرگ، و  یکی( و 

خود    ترقیبه درک عم  ،یرانیفقدان و و  رشیو پذ   هیمواجهه با سا  قی بابل«، شاعر از طر  از  در شعر »بازگشت  .( دارددیتبع

  ی و خودشناس  یرشد روان  یبرا   یالهی بلکه وس  ؛ ستین  یشخص  ای  ی نیزم  ی تجربه  کی تنها    گریعشق د  ؛رسدیو عشق م

 .شاعر و تحقق تفرد اوست ینماد سفر درون گر،یبار د بابل،ت؛ اس

ید گویم این چکامه شاعر   ادامهدر   
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  أیتها الحبیبة/ عودي إلی الإسطورة/ سنبلةً شمساً بلاظهیرة/إمرأةً من الدخان/جرةً مکسورة/تموز لن یعود للحیاة / فآه ثم آه/بابل تحت 
 (. 33:  1985،البیاتی) قبة اللیل بلازاد/ولامعاد/ بابل بلاحنوط ترتدي عباءة الرماد/صحتُ علی أطلالها: عشتار یا عشتار

ای  ی، خورشیدی بی نیمروز/ بسان بانویی از دود / بسان کوزهاخوشه)ترجمه( »ای محبوبه/ به اسطوره بازگرد / مانند  

بابل بدون پوشش  /بازگشتیب  و  توشهیبشکسته/ تموز دیگر بازنخواهد گشت /آه و بازهم آه /بابل در زیر توده شب  

 مردگان جامه خاکستر برتن دارد / بر فراز ویرانه هایش فریاد زدم ای ایشتار، ای ایشتار«

ت. کاربست  عشق به گذشته و تمدن کهن عراق اس   یدهندهنشان  در سطور پیشین اشاره شد؛  طورهمان  بابل  تصویر 

مکسورة   ،الرماد  واژگان جره  و  تصویری است کهأطلال  تار  ؛  تمدن و شکست  م  یخ یزوال  نشان  با    یول  دهد،یرا  شاعر 

عشق به    ،ردی گیشکل م  ینوستالژ   نیعشق از دل ا  ماژیا.  پروراند یمامید را در وجود خویش    گذشته،  نیعشق خود به ا

نور امید به حیات دوباره تمدن و شکوه گذشته عراق در   ،شود یمعشقی که سبب  .ارزشمند است  یرفته ولآنچه ازدست

 دل او تابیده شود. 

  یبلکه راه ؛ ستین یخیتار ای  ینیحس زم ک یصرفاً  گری د عشق، کندیمبا تصویر دوباره عشتار و تموز شاعر یادآوری 

به شمار  و خودشناس   یرشد روان   ی برا تار  یعنی  .رودیمی  و  نور  شعر    نیا  گ.و مر  یو فقدان، زندگ  د یام  ، یکیادغام 

رستاخ  ی الگو و  الهه  ز یمرگ  در  که  تموز    یبارور  ی وخداازلی  مادرِ    ی را  و  » سازدیممتجلی    ـایشتار  ی  الگو  نیا. 

باور رستخیز که در    اشاره دارد به  حال نیو درعاست    و تمدن  نی، زمحرکت و پویاییاست از مرگِ    ینمادی  ااسطوره

او به    لِیاما م  ؛ندیبینمو نیستی    مرگ   ریچراکه انسان، هرچند در برابر چشمانش جز تصاو  است؛  شدهنهینهادذات انسان  

  ی و سرما یکیپنهان است و تار د،ی ام یشعله ی عنی ز،یرستاخ یکه الگو  یی جا درخشد؛یدوباره در ناخودآگاهش م شِیزا

 (. 133: 1974«)عوض ،دیزدایمرگ را م

   رساند یمشعر را به پایان   گونهنیا. از این رو شاعر شودیم  رهیعشق بر مرگ چنیروی شاعر با  گونهنیا
 (33: 1985، تصدّع الجدار/ وغاب القمر في الخرائب /وانهمر المطر )البیاتي

 «دیفروبارنهان گشت و باران   هارانهیودر  و ماه)ترجمه(»دیوار شکافته شد 

بر چهره   را  ایشتار  نقاب  این چکامه شاعر  بهره    زندیمدر  نخستین  و  ازلی  مادر  نقاب عشق  از  تا عشق    ردیگیمو 

ی شاعر هم نهفته  هاهیساخویش را برای بازگرداندن زندگی به وطن برای مخاطب ترسیم نماید؛ اما در پس این نقاب  

بازتاب احساس فقدان، نیستی، ویرانی و شکست است که در درون آن    جرة مکسورة است. عباراتی چون تموز لن یعود ،

خواهد بار دیگر متولد  عشتار را فریاد می زند؛ منظور عشتار درون خود شاعر است که می  کهیهنگامنهفته است؛ اما  

 شود.

بدل گشته  نیرویی باززاینده و    به  زمانگرفته است، همشکل  ی شکستو حت  ، اگرچه در دل تبعید و ویرانیبیاتی  عشق

؛  کند، حضور سایه و رنج عشق را تیره نمیگریدانیببه  .سازدیمرهنمون  تفرد و خودشناسی    ی سوکه شاعر را بهاست  

و به   بردیمو از سطح یک عشق شخصی و فردی فراتر  سازدیبلکه آن را عمیق م میرد؛کامل در وجود شاعر نمی طوربه

 .شود یمبدل  بخشاتیحنیروی 

 سراید چنین میایماژ عشق را   «الحیاة يالموت ف» ی« از دفتر شعرالجرادة الذهبیةی »بیاتی در چکامه



69                               ...یونگی )خوانش  هی عشق در پرتو انگاره نقاب و سا ماژی ا یابی باز / یفرزانه زارع                  شانزدهمسال   

 

وكُوَمَ  الثری  أطباقَ  قبري  عن  یدي   أزحتُ  للشمس  الزرقاء/مددتُ  المیتةُ  عروقي  /و  بالدم  اللحم/وانفخت  عظامي  الحجار/كسا 
العنقاء وطارت  أصابعي  في  الرمادُ  جَ  تَوهَّ  / النار  عربات  في  هارباً  یولّي  وهو  بالنهار/  الأشجار/أمسکتُ  ت  :  1995)البیاتی،...فاخضرَّ

169.) 

ی مرده کبودم  هادر رگگوشت یافت / و    میهااستخوانی خاک و سنگ را از قبر خویش کنار زدم /  ها »توده)ترجمه(

  گردانیرو  کهآنگاهی خورشید دراز کردم/درختان سبز گردیدند/ روز را نگه داشتم /سوبهدمیده شد / دست خویش را  

 « پریدن آغاز کرد  مرغیو س ی آتش / خاکسترها در میان انگشتانم افروخته شدها گردونهشده بود در 

   ردیگیمشاعر از نماد عنقاء بهره « الجرادۀ الذهبیة ای، » در ساحت اسطوره

 «توهج الرماد في أصابعي وطارت العنقاء»

  «رستاخیز، نماد »تولد دوباره« و »و فلسطین  در عراق  ژهیوای است که در شعر معاصر عربی، بهای اسطورهعنقاء، پرنده

در آتش میاست. در روایت  و »جاودانگی آنکه  از  برمیهای کهن، عنقاء پس  از خاکستر خویش دوباره  خیزد؛ سوزد، 

شیر توصیف شده و در اصلِ  عقاب و نیمهس در اساطیر یونانی و سیمرغ در اساطیر ایرانی. این پرنده نیمهونیکهمانند ف

در جست که  انسان است  از وجود  بخشی  نمایانگر  که  معنایی،  الوهیت است؛ جایی  و  مطلق  با حقیقت  اتحاد  وجوی 

 (.121:  1955« )خلیل،رسدرود و هستی به وحدت میهرگونه دوگانگی میان خالق و مخلوق از میان می

آفرینش مکرر است؛ همان اسطوره ازلی و  نماد جاودانگی، عشق  تمدناینجا عنقاء  تا  ای که در  از مصر  های شرقی 

  .کند استفاده میعشق دوباره زیستن    بیاتی از این اسطوره برای بیانِ  دوباره و رستخیز است.  تولد  ،ایران، تصویرگرِ مرگ

کند  ققنوس، در ناخودآگاه جمعی انسان، تمثیلِ »خویشتن« در معنای یونگی آن است؛ موجودی که از نابودی تغذیه می

به آگاهی است؛ حرکتی تبدیل مرگ  بیاتی، فرآیند  بنابراین عشق در شعر  به    که  تا دوباره متولد شود؛  از تاریکی سایه 

 رسد. وجود میروشنایی 

   دیگو یم  نیشعر چن  شاعر در ادامه
دون  هویراني میتاً حیاً وحیاً میتاً في ساعة المیلاد/أُبعثُ حیاً بعد ألف عام /في ساحة اللإعدام في خیام اللاجئین و مقاهي مدن العالم  

بالمجان   لي شراكَ  الموت/وینصب  /تتبعني كلابُ صیدِ  في هذه وطنٍ  نارالقِری  أبحث عن  والأسوار/  عبراللیل  یا عشتار/أطیر  إلیك   ...
نور/ ونهرَ  معي  فراشةً   / النیسابور  العالم  القفار/أَحملُ  بحار  إلی  الفرات  مع  /أجري  النار  عربات  في  هارباً  یولي  وهو  بالنهار/  أُمسك 

 (.170-169: 1995)البیاتی،  البعیدة...

های  در میدانام  شده  ختهی برانگپس از هزار سال    که  ی مرده به گاه تولد دید/ازندهی زنده و  امرده  او مرا »)ترجمه(  

پناه بی  یها خانهو در قهوه  جویاناعدام، در چادرهای  دنبال می  یشکارِ  گانس  .وطنِ جهانشهرهای  مرا  کنند، و  مرگ 

بهاییگسترانند، بیبرایم دام می وجوی  کنم، به جستو دیوارها پرواز می  هاشبفراز  سوی تو، ای عِشتار، از  به...هیچ 

ب  مهمانی آتش   با خود حمل میی خشک هستم/ها ابانیدر این  و    ای همراه من استپروانهکه همچون  کنم  نیشابور را 

نور از  /  .رودی  داشتم  را نگه  بود در    گردانیرو  کهآنگاهروز  به شوم  هم مسیر می با فرات    ی آتش/هاگردونهشده  تا 

 «...دریاهای دوردستِ جهان برسم

 :بیندشده اما زنده« میخود را »ویران بیاتی در این بخش،
 هو یراني میتًا حیاً وحیًا میتًا في ساعة المیلاد
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با میراث تمدن به (رودانانیمکهن عراق )  شاعر در پیوندی آشکار  های تموز و ایشتار، مفهوم مرگ و  اسطوره  ژهیو، 

خیزد تا عشق و حیات را بازآفرینی کند،  تی در این شعر، همانند تموز، از مرگ برمیابی.  کند یم بازخوانی  را    دوباره  تولد 

عشتار)ایزدبانوی   به  زندگیو خطابش  و  میعشق  نشان  که سرچشمه(  تمدندهد  او  الهام  بابلیی  و   .اندهای سومری 
 هویت عربی و اصالت ،    اتی نوعی واکنش فرهنگی در برابر زوال بی  های تمدنی در شعراین گرایش به بازگشت به ریشه

 .شود تلقی میفراموشی شکوه گذشته  

 د یگویمدر ادامه شاعر  
فی »الموتُ فی الحیاة / نومٌ بل بعثٍ ولا رقاد /فلتنفخی، أیتها الساحرة، الرماد/ لعل شهرزاد / تمد من ضریحها یداً إلی النبي والشاعر  

(. و در انتها شاعر شعر  171-170:  1985)البیاتی،المیلاد / لعل نار إرم العماد /تلمع فی صحراء المدن المطلیه الجدران بالسواد ...

 این گونه به پایان می رساند  را 
تُباعُ فی المزاد/ رأیتُ بؤسَ الشرقِ / ونجمةَ المیلادِ فی دِمشق/ رأیتُ  مجدَ    »قبلَ طلوعِ الفجر/ رأیتُ شهرزاد/ جاریةً فی مُدن الرماد/ 

ین  / سر 
َ
الأ ثیاب  فی  و هویراني  ابوالعلاء  بکی   / الدین  صلاح  منتظراً خیل  اللاجئین سیدَالآلام/  فی خیام  الفیتنام/  رض ِفی 

َ
هش  فقراء ِالأ

 (. 172-173)همان:  صدري النسر / منتظرا ًمع الملایین طلوع الفجر/ أنتظرُ المبشر الإنسان / أنتظر الطوفان«

در شهرهای خاکستر به حراج گذاشته بودند / رنج   کنیزکی جوان همچوندیدم شهرزاد   دمدهی سپ )ترجمه( »پیش از  

سروران   ،این انیجوپناه یزمین را در ویتنام دیدم، و در چادرها  تهیدستانشکوه شرق را دیدم / و ستاره میلاد در دمشق/

کرکسی   کهیدرحالاسارت دید، گریست/  مرا در/ ابوالعلاء آن هنگام که   نیالدصلاحی  ها اسببه انتظار   /درد و رنج

/ در انتظار   هاانساننفر در انتظار طلوع صبح بودم/ در انظار مژده دهنده  هاونی لیمو من به همراه  شکافتیمرا   امنهیس

 طوفان«  

برپایه    .دیآیمعظمت باستانی عرب به شمار    نمادی از شکوه و  شداد است که  یا افسانههمان بهشت    »ارم ذات العماد

  خواستیمشداد بن عاد ساخته شد. پادشاهی که    فرمانبه  میان صنعا و حضرموت  ی در یمنباستان، این شهر  هاتیروا

گویند  ها میروایت  . ساخت این شهر نزدیک به پانصدسال به طول انجامید.  به تقلید از بهشت برای خود شهری بنا کند

اِرم کاخن   ،در  دیوارها و  بود و  در زیر درختان جاری  از آب زلال  یاقوت و زمرد ساختههرهایی  نقره،  از طلا،  شده  ها 

 (. 71:  1375)یاحقی ، «بودند

ارم   ارجاع  و  شهرزاد  م  ذات   به  نشان  ب  دهدیالعماد  م  یاتی که  به  تمدن  یا اسطوره  راث یهمچنان  و    رودانانیم  و 

پل بازگشت    تواندیم  یفرهنگ  راثیکه م  دهدیخاکستر، شاعر نشان م  یبا آوردن او در شهرها   .متصل است  انهیخاورم

ی حفاظ میراث گذشته بدل شده  ااسطورهو شخصیت    گوقصه  نماد. در این چکامه شهرزاد به  باشد  یو زندگ  تیبه هو

بزند؛است و می و امید را بر چهره سرزمینی که در سراشیبی سقوط قرار دارد    تواندیماین نقاب    تواند نقاب زندگی 

به   با واژهایی زندگشکوه گذشته را  این سروده  بزند. سایه در  امروز پیوند  الرماد  رضفقراء الأ   ،بؤس الشرقچون    ی   ،

اما با اشاره به انتظار و طلوع    ؛عرب مستولی شده است   معاصربر زندگی انسان    هایکیتارکه همچنان این    ابد ییمنمود  

  تواندیم  هاهیساو    هایرانی وانسان معاصر از دل همه این    ؛دهدیمی مرحله فردانیت یونگ را نشان  خوببهشاعر    فجر، 

 زندگی و امید را بسازد. 

بلکه ابزاری برای بازسازی هویت    باشد؛  اندوهو    نوستالژیکیک حس  گرایی نه صرفاً  سه شعر بیاتی، گذشتههر  در  

العودة  شعر »ی بهشت نخستین است و در  وجوجستعرب است. در شعر »بستان عائشة« شاعر در    شدهجمعی فراموش
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و   شود، به نماد جاودانگی عشق و پایداری انسان در برابر ویرانی بدل میمیراث کهن عرب  ی نمادمثابهبابل به ؛« من بابل

  ی پیوند دوباره با سرچشمه ، نشانهتولد دوباره او و بازگشت عشتار و تموزی عنقاء و  اسطوره«  الجرادة الذهبیةدر چکامه»

سازد تا  ای )عشتار، تموز، شهرزاد و بابل( از تاریخ و اسطوره پلی میهای اسطورهبا نقاب  یات یب  هستی و زندگی است.

 . میان گذشته و اکنون ارتباطی درونی برقرار کند

 خاستگاه شخصی  .2. 5

البی ای  ؛ تجربهردیگیمالهام  ی شاعر  های زیستهترین تجربهتی از درونیا خاستگاه شخصی عشق در شعر عبدالوهاب 

 تکه از پیوند میان تبعید، تنهایی و شکست عشقی زاده شده اس 

 کند یم« انتظار برای بازگشت عشق شکست خورده ترسیم بستان عائشةبیاتی » در این بخش از سروده
لا   ولعلّهم  یفتتحونها  "الخابور"  إلـی  أخری  رحلة  في  فلعلهم  عام  ألف  ویبکو  لینتظروا  "جلبٍ"  إلی  عادوا   / الصباح  نجمُ  خبا  فإذا 

 ( 44:  1989)البیاتی، أی العصور يیُفلحون/ فالموت عرّافُ المدینةِ هادمُ اللذاتِ / یعرف وحدهُ أین اختفی بستان عائشةٍ وف

  د ی شا/ندیانتظار کشند و بگر گر یهزار سال د تا به جلب بازمی گردند/، غروب می کندصبح  ی چون ستاره و)ترجمه( »

خابور  مرگ، شهر    رایز  به آن دست نیابند /  هرگز  د یشا  و  / ندیشهر را بگشا  یهادروازه  /خابور   ی به سو  گرید  یدر سفر 

 ه است«عائشه در کدام عصر پنهان شد بستانِ داندیممرگ  تنها  می شناسد /

ای واقعی و ملموس داشت؛ دختری همکلاسی که عشق  عبدالوهاب البیاتی در آغاز، چهره  شخصی  عایشه در زندگی

ی شعری  تدریج، در روند تکامل تجربهاما به ؛به او در جان و نگاه شاعر، تصویری از عشقی پاک و ماندگار بر جای نهاد

در این مرحله، عایشه به    فرد نهاد. ای نمادین و فراتر از  بیاتی، این حضور واقعی رنگ باخت و جای خود را به چهره

رود و به ی عشق شخصی فراتر میای، فرازمانی و فرامکانی بدل شد؛ شخصیتی که از محدودهسیمای بانویی اسطوره

 (.176:  1395)صدیقی، شودای از عشق ازلی، جاودانگی و پیوند روح انسان با حقیقت مطلق تبدیل مینشانه

  د،ی از ام  یر و از رهگذر عشق فردی و شخصی، تصویشاعر است    یو جمع  یآرمان  یشعر همان چهره  نینقاب« در ا»

سرزم  ییباززا به  بازگشت  متجلی    عشق  نی و  ا  یات یب.  سازدیمرا  نقابی  نیدر  پ  چکامه  شاعرِ  چهره   امبرگونهیاز  بر  را 

 .دهدیم عشق را بازگشت  یکه به قوم خود وعده یکس  زند،یم

 شود یمایماژ سایه دیده   در بخش پایانی شعر

اللذات» هادم  المدینة  عراف  »  «فالموت  عائشةو  بستان  اختفی  أین  وحده  در  یعرف  پنهان  و  تاریک  بعد  بیانگر  این عبارات   »

در انتهای  از سویی دیگر    از دست دادن عشق، شکست در آن، نابودی و زوال. به اعتقاد نگارنده  درون شاعر است؛ یعنی

،  ردیپذ یماو   ؛ رسدیمو تکامل ی تأمل «، به مرحلهیعرف وحده أین اختفی بستان عائشةی»جملهکاربست  با شاعر این بخش،

 مرگ هم بخشی از زندگی است و رسیدن به این آگاهی همان تفرد است . 
الکئیبة   خرائب  فی  /أخرسَ  حجراً  والأعشاب/  والصمت  التراب/  وجهها  یعلو  الیدین،  /مقطوعة  الجدار  علی  ظلت  عشتار/    لاكنما 

 ( 32: 1985)البیاتی، 

ترجمه »اما عشتار بر روی دیوار ماند/با دستانی بریده و چهره ای خاک آلود /به همراه سکوت و خارو خاشاک / بی  

 زبان در بیابان«

که در   دی گویم« شاعر در ظاهر از الهه عشتار، ایزد بانوی عشق سخن  العودة من بابلدر این مقطع شعری از چکامه »

همان    تواندیم. عشتار  کندیمرا با خود حمل    رفته ازدستاوست که تجربه عشقی    ناخودآگاهحقیقت نقابی برای ضمیر  
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باشد دیگر    عایشه  ساختن  . دیآینمکه  پنهان  برای  عشتار  نقاب  از  بهره    او  خویش  معشوق  حقیقی    و   ردیگیمچهره 
الیدین» التراب»  «،مقطوعة  وجهها  نشان    «یعلو  را  عبارات سایه درونی شاعر  متبلور  دی ناامکه شکست و    دهدیماین  را  ی 

عشق حتی اگر در خرابه هم باشد، سبب ارتقای    ؛شودیم. شاعر با قرار دان این سایه و نقاب در کنارهم متوجه سازندیم

 . شودیمروحی انسان 

فآه ایماژهایی چون   الدخان/جرة مکسورة/  اندوه و فروریختن جهان ی  نوع، بهعشقی شاعر  بیانگر شکست  ثم آه  إمرأة من 

شاعر معشوق  تواند یم  دود،  است.  درونی  ناپایدار  حضور  از  او    نمادی  پنهان  سایه  خاطرهو  عشق  یا  از  محو  ای 

کوزهباشدرفته  ازدست شکستن؛  نماد  نیز  شکسته  درونی  ی  »آه«  شاعر  فروپاشی  و و  رنج  درونیِ  پژواک  مکرر،  های 

  ی؛عشق نه صرفاً عاطف  یعنیدارد؛    یروان  قیبا احساسات عم  یوند ی بخش پ  نیدر ا  عشق.باشد یم  حسرت وجودی شاعر

به اعتقاد نگاره حتی با وجود خطاب به   .روان است  یهاهیو مواجهه با سا  یدرون  یهابازتاب تجربه  یبرا   یبلکه راه

 .سازدیمایشتار در مرحله نخست تجربه عاشقانه شخصی خویش را نمایان 

 « عشق شخصی خویش را این گونه به تصویر می کشد  الجرادة الذهبیة»در شعر   یات یب
تْ    أزحتُ عن قبريَ أطباقَ الثری وَكُوَم  الحجار/كسا عظامي اللحم/وانفختْ بالدم/عروقيَ المیتةُ الزرقاء/مددتُ للشمس یدي/ فاخضرَّ

 (169: 1995)البیاتی،الأشجار

از گور و رو  ریبا تصو بازم  یروان  یتجربه  نیتردوباره، به ژرف   دنییبرخاستن    :دیگوی. در آغاز شعر مگردد یخود 

  از  ییناخودآگاه شاعر به رها  لیاز م  یبازتاب  عبارات  نیا  .أزحت عن قبري أطباق الثری... كسا عظامي اللحم... وانفخت بالدم

  اما   ؛دانستیم  یمرگ روح  یاز وطن را نوع  دوریرنج    د،یدر دوران تبع  یات ی. بایستایی و سکون و تولدی دوباره است

که او اورا از نو متولد می سازد و به عبارت دیگر رستخیز می گردد. بر   رنج غربت در شعر او به عشقی بدل می شود

  ها از دل نقابخود حقیقی    ی بازشناس  یعنیاست؛    و تکامل   تفرد  ندیتجربه، آغاز فرآ  نیا  ونگ،ی  یلی تحل  یشناس روان  بنیاد

(  ی و سرزشنگراسیو س  یشاعر انقلاب مصلح اجتماعی و  خود )  یِاجتماع  یمرحله از »پرسونا«  نیدر ابیاتی  .  و سایه ها

 . رسدیآگاه وجودش م خود نا پنهان ضمیر یها هیو به لا  شودیم  یته

که  چکامه مشهور تولدی دیگر فروغ فرخزاد است    « یاد آورمددت للشمس یدي فاخضرت الأشجاراین جملات بیاتی »

دوباره   گه پس از فراگیری سرما و یخبندان بر روی زمین سازد یمنمایان  با ایماژ عشتار  در گویشی اسطوره گرا خود را»

 (.131: 1395« )صدیقی و زارعی،ابد ییمی سبز حیات دوباره ها ساقهدر بهار به شکل  

و سال دیگر،    /زیر بارش یکریز برف مدفون شد  سبز جوان/  دودستسبز جوان بود، آن    »شاید حقیقت آن دو دست

شکوفه    /بارهای سبکهای سبز ساقهفواره  /کنندیو در تنش فوران م/شودیبا آسمان پشت پنجره همخوابه م   /وقتی بهار

 (274: 1375حقوقی،)«. … ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/ترین یارخواهد داد ای یار، ای یگانه

  تفرد   ی، رسیدن به مرحلهتیدرنها؛ بخشاتی با سایه و تبدیل آن به نیروی ح پیوندی دلالت دارد بر لحظهاین عبارات 

الرماد في أصابعي وطارت العنقاء» « نماد تکمیل فرآیند تفرد و رستاخیز روحی است؛ یعنی شاعر از طریق سوزاندن  توهج 

ادغام سایه و  نامید  توانیم که    ابدییمشناخت خویش دست    به  ،نقاب  درونی  را    رستاخیز  او  درونی  این رستاخیز  و 

احیاء  سوبه هدایت  هانیسرزمی  خویش  مردم  ساختن  آگاه  و  عربی  حرکت    کندیم ی  یعنی  این  و سوبهو  ساختن  ی 

 آفرینش. 
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نیرویی  در هر سه چکامه، به  متبلور    شودیمبدل    ایماژ عشق  رنج  و  از دل سیاهی  و موجب رستگاری    شودیمکه 

العودة. در  گرددیمشاعر   و  عائشة  بابل عشق    بستان  به عشق    توأممن  فزاینده  این حسرت، قدرتی  اما  با حسرت است؛ 

کند و به از طریق عشق، از مرگ عبور می  یات یب.  شودیمبدل    بخشاتیح، عشق به نیروی  الجرادة الذهبیة. در  بخشدیم

 .یابدجاودانگی شاعرانه دست می

 ی اسیس خاستگاه  .3. 5

زاده  هاسروده سیاسی  بستری  در  البیاتی  عبدالوهاب  تعبید،   رونیازا؛  اندشدهی  و  غربت  سراسر  معاصر  انسان  رنج   ،

ی سیاسی و استعمار جنگ و  ها بحراناز   که جامعه عرب کند یمشاعر در عصری زندگی   .کنندیم را بازگو  حیات دوباره

 او میان تاریخ سیاست و عشق در نوسان است.   ؛ به همین دلیل است شعرهایبردیمنبود آزادی رنج 

 مینیبیماز عشق و سیاست را    تصویری  یات یب بستان عائشه در این بخش از شعر
ویقدمون  أبوابها/  عن  بحث  /ویواصلون  حصونها  قلاع  إلـی  یتطلعون  الشمال/  عربُ  مسحورةً  مدینةً  كان  "الخابورِ"  علی  عائشةٍ  بستانُ 

 1989اتی، ضحیةً للنهر في فصل الربیع / لعــل أبــواب المدینةِ/ تستجیب لَهُمْ /فَتُفْتَحُ كلّما داروا اختفی البستانُ/ إختفت الحصونْ )البی
 :44) 

تبع  ادآوریشهرند،    وازهایدر  یوجوبه »اعراب شمال« که در جست  اشاره عشق در ایماژ    نیبنابرا؛  است  دیملتِ در 

است که    یانقاب چهره ،می یابد .در روانشناسی یونگ دانستیم  وندیپ ت یهو یوجووطن و جست یشعر، با نوستالژاین 

برا  م  یسازگار  یانسان  به خود  نقابِ  شاعرچکامه    نیا  در؛  ردیگیبا جهان  یا عاشق    با  منججستانسان  و    ی وجوگر 

سایه در قالب  و    دیو ام  یپاک   ،ییاز رها  یرتصوی   که در قالب  ؛عشق است  یآرمان   یچهره  بستان عائشة  .شودیظاهر م

 . یابدفقدان، ناپایداری و شکست آرزوها نمود می

كلّما داروا إختفی البستان/ إختفت الحصون فإذا حبا نجم الصباح / عادوا الی "جلب" لینتظروا ویبکو ألف کاربست این جملات  
؛ سایه بیاتی در این چکامه همان احساس شکست ،گم کردن عشق و  سروده ی او نشان دهنده ایماژ سایه هستدر    عام 

ناپیدا می بستان عائشه  داند؛  فقط مرگ  شود ومرگ است. وقتی  را می  آن  با خویشتن    مکان  این سایه  از خلال  بیاتی 

 سرگردان است. گاه امیدوار؛ گاه نا امید.    شود: انسانی تبعیدی، میان زمین و رؤیارو میاش روبهحقیقی
تفرد    فرایند همان  یا  سایه  فردانیت  با  مواجهه  همین  دل  از  اینجا  این  در  همه  یعنی  می  دها ی تردتاریک   .شودآغاز 

ی  که عشق و مرگ دو چهرهاست؛ در این  هایکیتارهمین  در پذیرش    و رسیدن به حقیقت  که رهایی  ابدی یبیاتی درم

  شناختی   —رسد  تر از خویشتن می، شاعر از خلال رنجِ عشق به شناختی عمیقرونیازاو لازمه زندگی.    اندیک حقیقت

زاده    ها نقابایماژ عشق در شعر از دل همین سایه و    گریدانیببهانجامد و  می  سایه  با  صلح  نوعی   و  درونی  وحدت   به  که

 . شودیم

بات  معجزة الانسان أن یموت واقفاً و عیناه إلی النجوم /و أنفه مرفوع/و إن مات أو أودت به حرائق الأعداء/ وأن یضئ اللیل و هو یلتقّی ضر
منهزماً  جواده  علی  مرّ  الکبیر/  الإسکندر  هنا  ها  /من  الغدیر  لي  قال  و  لي  النجم  قال  مولایَ  المصیر/  سیّد  یکون  أن  و   / الغشوم    القدَر 

 (.31:  1985محموم/ أیتها النجوم بابل تحت خیمة اللیل إلی الأبدْ )البیاتی، 
 ردیبمی ستارگان و سرافرازی در قامت خود/ اگر  سوبهبا چشمانی    ردی میم)ترجمه(»معجزه انسان این است که ایستاده  

و معجزه او    شودیم  روروبه با ضربات تلخ سرنوشت    اگرچه  بخشدیمیا در آتش دشمنان پنهان شود / شب را روشنایی  
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گذشت    نجایا  ازمرا بازگو کردند/اسکندر کبیر    سرنوشتدر این است که بر سرنوشت فرمان دهد / ستارگان و جویبارها  

 / ای ستارگان، بابل زیر خیمه شب است تا جاودان.« دارتبو  خوردهشکست /

ها  ها، مشکلات، دروغرنج  پژواک  از قبیل  که به موضوعاتی  دیآیشمار مبه  گرا  واقع  شاعران  در زمره  عبدالوهاب بیاتی

بر و    کندیم واکاوی  . او این مسائل را با نگاه انتقادی  زدپردامیدر مجموعه آثار خود  و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی  

باور است زندگی    این  واقعی  تجربه  بیانگر  باید  باشدکه شعر  معاصر  که  انسان  این است  وظیفه شاعر  او،  دیدگاه  از   .

در همین    .ها را بیان کندهای جامعه را بازتاب دهد و با تعهد و مسئولیت در برابر مردم و جامعه، آنمشکلات و کاستی

خدمت به انسان و جامعه    این ادبیات هدف اصلی  و    دی نامادبیات متعهد    توانیمآن را  که    آوردیمپدید    را  راستا، ادبیاتی

ارزشمند  است.   زمانی  را  ادبیات  به شکل  داندیماو  را  جامعه  نیازهای  و  کند  توجه  انسانی  مسائل  به  و   یکه  صادقانه 

دیگران،ملموس   و  )فقهی  دهد  چکامه  512:  2022بازتاب  این  در  شاعر  و  (.  تاریخی  نمادهای  از  استفاده  با  شاعر 

ها، غدیر( و زبان حماسی و پرشور، به مقاومت انسانی در برابر سرکوب، ظلم و سلطه  ای )بابل، اسکندر، ستارهاسطوره

سیاسی یا حتی  -ای ملیکند. همچنین با برجسته کردن ایستادگی انسان و اراده او، شعر زمینههای مستبد اشاره میقدرت

می تأکید  و جمعی  فردی  مقاومت  و  هویت  آزادگی،  اهمیت  بر  که  دارد  نگارنده    جهی درنت؛  کندانقلابی  اعتقاد  ایماژ  به 

آثار او   ی جمعی و اجتماعیریشه در تجربه  ،عشق برای  در    توانیمایماژ عشق را    ساخت ژرفد؛ یعنی  دار  در  انتظار 

وظیفه و  جمعیرستاخیز  فرهنگی  دهندهنشانو    ای  مقاومت  و  جمعی  هویت  با  عشق  پیوند  این   دانست.ی  در  عشق 

نه برای    ؛ی شخصیتجربه  یک  فقطسطح،  ابزاری  اصالت  بلکه  امهویت،  و  فرهنگ  این  .شود می  جامعه  د ی،  در  نقاب 

إن    ی او پنهان شود و سایه با عباراتهاضعفتا ترس ها و    زندیموقار و ابهت است که قهرمان بر چهره    ،سروده غرور
  دی ناام؛ اما شاعر شودیمدر شعر نمایان  وضوحبه مات أو أودت به حرائق الأعداء أن یضيء اللیل وهو یلتقی ضربات القدر الغشوم 

را  شودینم شب  تاریکی  خویش  سرنوشت  بر  شدن  چیره  با  تسلیم    دیزدایم؛  خود  هانقابو    ها هیساو  وجودی  ی 

 . شودینم

رود  ی احساس فردی فراتر میتی، عشق همواره مفهومی چندلایه است که از محدودهبیادر جهان شعری عبدالوهاب ال

« در ظاهر روایتی از باززایی شاعر  الجرادة الذهبیةیابد. شعر »و با تاریخ تمدن عربی و واقعیت سیاسی دوران او پیوند می

تمدن عربی و آرمان انسان شرقی در برابر مرگ    خفته  تر، تمثیلی است از احیای روحاما در سطح عمیق  ؛از مرگ است

   و در ادامه شعر اشاره می کند أزحتُ عن قبريَ أطباقَ الثری / كسا عظامي اللحم / وانفختْ بالدم   است. تاریخی
في   والشاعر  النبي  إلی  یداً  تمد من ضریحها  لعل شهرزاد/   / الساحرة/الرماد  أیتها  /فلتنفخي  بلابعثٍ ولارقاد  نومٌ   / الحیاة  في  الموتُ 

 ( 172-169: 2،ج1985)البیاتی،المیلاد/لعل نار إِرم العماد / تلمع في صحراء  هذي المدن المطیلة الجدران بالسواد
گور   از  بدم/ شاید شهرزاد  بر خاکستر  ای ساحره  بیداری/  و  بدون رستخیز  زندگی/ خوابی است  در  »مرگ  ترجمه 

به  خویش دشت  یسودستی  در  عماد  ارم  آتش  شاید  برآورد/  میلاد  و  س  یها پیامبر  به  دیوارشان  که  شهر  اهی  یاین 

 بدرخشد« شدهختهیآم

در دوران   یات یو فرهنگ عربی است. ب  تمدن  و خفته  در نگاه نمادین، بیانگر تلاش شاعر برای زنده کردن پیکر مرده

های  های فکری، فروپاشی ارزشسرکوبخفقان سیاسی و  و  (  1967  ژوئن  ویژه پس از شکستهای سیاسی )بهشکست

ی انسان و فرهنگ عربی از  ای است از خیزش دوبارهبنابراین باززایی از قبر، استعاره؛  تمدنی عرب را تجربه کرده بود

که    نقاب جامعه و افرادی   الموت في الحیاة / نوم بلابعث ولارقادگفت    توان یماین اساس    بر  است.  ها دل خاکستر شکست
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ین نقاب باعث  ی خفته؛ اهاانسانو مطیع روزگار تا امنیت و آرامششان حفظ شود؛ همچون    هستند  حرکتیبخاموش و  

روح  شودمی انسان  جو قتیحق،  بماندی  همان    .پنهان  سیاه،  دیوارهای  و  مقابل، شهرها  نیروهای سرکوبگر    سایهدر  یا 

؛  برندیدر سکوت و خاموشی فروماو را  ،آورندیمبرای انسان معاصر عرب به ارمغان هستند که محدودیت و تاریکی را 

خویشتنی را که در جامعه   نماد نیروی درونی است که   ؛کندیم ی را ایفا  اژهیودر این سروده نقش    یا ساحره  جادوگراما  

فراموشی   به  سازد  شده سپردهعرب  آگاه  تغییر  است،  و  بازسازی  قدرت  را    و  نماید، خاکستر شکست  ایجاد  افراد  در 

 کند و انسانیت را در جامعه خفته عرب بیدار نماید.   سازد و به پیروزی بدل  ورشعلهدوباره 

   دی نمایمبار دیگر این مفهوم را با ققنوس توصیف  شاعردر همین قصیده 

 «توهج الرماد في أصابعي / وطارت العنقاء»

  است شرقی  و    بلکه تجلی روح تمدن عربی و رستخیز نیست؛جاودانگی  ،فقط نماد عشقسروده ققنوس یا »عنقاء« در  

بازگردد.    که پس از مرگ، به  یات یببه شکوه و عظمت گذشته خویش  به    ینوعبا استفاده از این نماد،  تاریخی  خطاب 

  .ها و تبعیدها برخیزدشود، عرب نیز باید از دل شکستگونه که ققنوس از خاکستر زاده میرسد: همانمی  عرب  ملت

  است  دوباره  شی برترِ زا  یالگو   این اسطوره،»  :کندیمکاربست اسطوره عنقاءیا ققنوس بیان  مود بودکن در  که    گونههمان

که    یقابل تحقق است که الهام   یمعنا تنها زمان  نی. اکندیم که پایه و اساس دائمی برای ظهور و بیان امید انسان را فراهم  

  ی زمان، به شکل  واندازِ مکان  چشم  نیترما را در گسترده  ی کنون  ی هابتواند رنج  کند،یم  ه یسخن شاعرانه را تغذ   یروین

هدا  یواقع )الجیوسی،کند  یی بازنما  شدهتیو  دیدگاه  811:  2007«.  همین  اساس  بر  بیاتی    توانیم (.  و   دی تبعگفت 

را   بار دیگر متولد شود.    سوزدیمو    ردیپذ یمفروپاشی  از خاکستر خود  بتا   یتمدن عرب  ی چهره  ،نقاب  ،یات یدر شعر 

سوخته و    ،یاما در درون، زخم  ؛استوار و شکوهمند نشان دهد  یظاهر  ،یدر برابر شکست و فروپاش  خواهدیاست که م

نمودهای آن به   الرماد و توهج«»اما واژگان    در این بند شعری پنهان است؛  هی سا  ، همچون درون شاعر.است  دزدهیتبع

است، سایه همیشه دارای خصیصه منفی نیست؛ سایه در اینجا سوختنی  کرده  اشارهکه یونگ هم    طورهمانشمار آیند.  

و عنقا یا ققنوس که نماد فردانیت است از همین    آوردیماست که زندگی جدیدی را به همراه این سوختن به ارمغان  

 .سازدیمرا در خود نمایان  ایماژ عشق به هستی دوباره و شودیمسایه و تاریکی متولد  

هویت جمعی عرب را برای بار دیگر    تواندیم« از منظر خاستگاه سیاسی، قدرتی است که  بستان عائشةعشق در شعر » 

« عشق حامل مفهوم ایستادگی در برابر ظلم و  العودة من بابلدر شعر »  .ومنجر به آگاه سازی مردمان شود  ندیافریباز نو  

 « قدرت عشق منجر به آگاهی جمعی شود و تولد دوباره سرزمین را رقم زند. الجرادة الذهبیةاستبداد است و در »

 خاستگاه سفر و کوچ  .4. 5

را   ایماژ سفر  البیاتی  آثار عبدالوهاب  آوارگی    صرفاًدر  تبعید و  این    مینیبی نمدر قالب  بلکه در کنار  ، چهره میمفاه ؛ 

آینده  وگری را میجستجانسان   به  ، اصالت و هویت است و در تلاش است شکوه گذشته را  به دنبال ریشه  بینیم که 

 ی آگاهی است .   سوبهی روشنایی، از جهل  سو به هایک یتارپیوند زند. این سفر از دل 

   ابدییم « ایماژ سفر و کوچ را در قالب سفر تاریخی و سیاسی نمود بستان عائشةدر چکامه» 
 حونفإذا خبا نجمُ الصباح / عادوا إلی جلبٍ لینتظروا ویبکوا ألف عام / فلعلّهم في رحلةٍ أخری إلی الخابور یفتتحونها / ولعلّهم لا یُفلِ 

 (.44: 1989)البیاتی ، 
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تا با بازخوانی شکوه گذشته در دل اساطیر و   کند یمسفر    به گذشته   و بهشت گمشده  شهر آرمان  وجوجست  شاعر در

در این    زندیمرا بر چهره    رودانانی م. نقاب وارث تمدن گذشته  فروزدیبدر میان ساکنان سرزمینش    تاریخ، نور امید را

 . ابدییم شیخوو بهشت حقیقی در درون  شودینم؛ اما تسلیم شودیمیی چون ترس و ناکامی مواجهه هاهیسامسیر با  

  شودیمی ساختن آغاز  سوبه« سفر شاعر از ویرانی و نابودی العودة من البابلدر چکامه »
الجدار.)بیاتی   / تصدّع  یا عشتار  / عشتار  الرماد / صحتُ علی أطلالها  ترتدي عباءة  / بلاحنوط  زاد و لا معاد  اللیل،بلا  قبة  بابل تحت 

 ،1985 :33 .) 
  پوشاندیم  ش یبدون پوشش مردگان جامه خاکستر برتن خو  /بازگشتیو ب  توشهیشب، ب  یکیتار  ر یبابل در ز)ترجمه(»

 شکافتند« شیزدم: عشتار!/ آجرها ادی فر  شیهارانهیبر و

نماد پدیدار شدن سایه و بازشناسی خود ناآگاه است؛ زیرا شاعر با مواجهه با مرگ،    «تصدع الجدار»بازگشت به حیات

ی پنهان و واپس نهاده هاجنبهسایه بازتاب    کندیمکه یونگ اشاره    گونههمان  .یابدهای تاریک وجودش را بازمیبخش

استشده فرد  شخصیت  ن  تنها  سایه  حال نیباا  ی  خودآگاه  من  اندازه  و    ستیوارونه  همان  شامل  به  خودآگاه  من 

ها، غرایز طبیعی و شود که ارزشاز شخصیت را شامل می  ییهابخش  تواندیم؛ سایه  استو مخرب    بارانیز  یهایژگیو

  شه یهمانند اند  حال نیاما درع  ؛گرچه من خودآگاه و سایه دو بخش متمایزند .های اخلاقی نیز در آن حضور دارندانگیزه

 شودیمو فرایند تفرد تکمیل    شود یفراهم م  یاند و با تعاملشان، امکان رشد و تکامل روانوابسته  گر یکدیو احساس به  

 .استیشتن خوین بازگشت به عشتار در واقع بازگشت به (.ا175همان: )
« الذهبیةشعر  ازالجرادة  باززایی شاعر  بیانگر  اگرچه  لایه  ؛استنیستی    «  در  اجتماعی،اما  و  بیانگر  توان  می  ی سیاسی 

یی  از مرزهاو خارج    فقط جغرافیاییبیاتی نهاین سروده  بازگشت از تبعید و احیای وطن در درون شاعر است. تبعید در  

تا با خاکستر خویش وطنش    سوزد یم  خویش در تبعید است؛  زادبوم در    روحی است؛ شاعر  درونی و  بلکه   میهن است؛

 »أمسکت بالنهار وهو یولي هارباً / في عربات النار«را احیا کند؛ بنابراین در عبارت  

کند نگاه دارد.  اش تلاش میهای سوختهرفته و امیدی است که شاعر با دستروزِ در حال گریز، نماد وطن ازدست

برای نگهاین مبارزه بازگرداندن عشق، زندگی و حقیقتی شاعر  برای  ی منجمد  ها رگبه    داشتن »روز« همان کوشش 

 خویش است . زادبوم شده 

سفر اینجا  کوچ  در  بهو  مسیری  است  یسو،  یعنی  تفرد  روحی؛  و  فردی  تولد  به  مرگ  از  شاعر    عبور  برای  هم 

میانجامدیم یکی  ققنوس  با  بیاتی  او.  سفر  و  به خویشتن  که    شود  تبعید  آتش  در  که  است  معاصر عرب  انسانِ  سفرِ 

می می  .رسد خویش  شعلهشاعر  از  را  آن  دهد.کوشد  نجات  ظلم  آتش  و  جنگ  که    های  است  فردیت  فرایند  این  در 

  ، شتنیآن منِ خو  لهیتا به وس  آیدبه شمار می  نینماد  یامکان  ،یفرد  یانکشاف خودآگاهطول مسیر  قهرمان در    تی شخص

گذشته رها    یها هیبازگشت به سا  یانهی واپسگرا  ل یو انسان پخته را از تمارا بشکند    ناخودآگاهو تاریکی  بتواند سکون  

 (. 176: 1377)یونگ،حرکت کند. یدرون یی و باززا نیراست شتن یتحقق خو ی سوو بهسازد 
 « في خیام اللاجئین ومقاهي مدن العالم دون وطنٍ … أجري مع الفرات إلی بحار العالم البعیدة»

خورده  نیز گره  یاسیو س  ی تبعید شخصی شاعر است که با نگاه تاریخی و اجتماعیبازتاب تجربهاین بند شعری او  

از سوی دیگر    و  های تاریخی مردم عراق استجاییها و جابهوطن، یادآور مهاجرتاست. کوچ به شهرها و جهان بی

  تواند یم  نجا یانماد حرکت و زندگی است و در    رودانانیمرودی در فرهنگ اساطیری    د یگویمبیاتی از فرات سخن  
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. از  کندیمو تمدن خویش حفظ    فرهنگنماد شکوه تمدن گذشته عربی باشد. شاعر در این مقطع پیوند خود با دیرینه و  

  رفته ازدستی و وطن  وطن، نماد تبعید اجبارشهرهای بی ی هاخانهقهوهو جویان چادرهای پناهجهت سیاسی و اجتماعی 

به تمدن    است؛ نتیجه  رودانانیمشاعر در تلاش است از طریق سفر  بپردازد؛ در  این    به احیای روح خفته ملت عرب 

فقط جسمی نه  بیتاریخی  بلکه سفر    ؛سفر  و  با خشونت  مقابله  برای  اجتماعی  اقتدار  عدالتی  و  به شکوه  بازگشت  و 

دو    انیم  یاصرفاً رابطه  گرید  نجایدر ا  عشق.  است  یهست  قت یوطن و حق  شه،یعشق به ر  یجلت   گذشته است.. این همان

متصل    و اسطوره  خی تار  ن،ی سرزم  یعنیــ    ش یاست که شاعر را به خاستگاه خو  ونددهندهیپ   ییروی بلکه ن  ؛ستیانسان ن

 . سازدیم

 :گویدشاعر می کهیهنگام

نه دارداو  اشاره  خود  شخصی  تبعید  به  انسان    ؛تنها  جمعی  تبعید  را  معاصر  بلکه  خویش  عرب  زادگاه  بازتاب  در 

 .دهدمی

کلاب صید الموت«  » .گرددسرزمین معاصر،از خاور تا باختر،درپی وطن میای است که درجهان بیبیاتی»مسافر جاودانه«

.  شودیمو مانع برخاستن او   کننداست که انسان شاعر را تعقیب می  و هر نیروی بازدارنده  نماد نیروهای استبداد و جنگ

(  تنامی)و ی جهان یهاو جنگ  رانیذکر فق .است یاجبار  دیو تبع یعدالتیو بؤس الشرق نماد ب انیجوچادر پناه یهاصحنه

انتظار طلوع فجر و طوفان،    .منتقل کرده است  یبه سطح جهان   ی را از سطح فرد  یکه شاعر عشق و همدل  دهدینشان م

دارد و سفر شاعر    وندیپ  نی شیپ  یشعر  یرهایبا تصو  یاسیوجه س   نیا  .و تحقق عدالت است  یاجتماع  رییبه تغ  دی نماد ام

مفاهیمی چون  ، آتش و خاکستر،  ققنوستصاویر شعری مانند طلوع فجر، طوفان،   .دهدیمختلف نشان م   یهارا به جهان

را و عشق جاودانه  باززایی  متجلی    حرکت،  مخاطب  نماد سازدیم برای  این سروده،  در  ایماژ شهرزاد  دیگر  از سوی   .

حرکت با رود فرات و پرواز با پروانه،    .اندقرارگرفتهی عربی است که در معرض سقوط و تباهی  ها نیسرزمعراق و کل  

است    هیشاعر با سا  ییارویبخش بازتاب رو  نیا  ونگ،ی  یشناس از منظر روان  .نماد سفر درونی و مواجهه با سایه است

 کند ی شاعر بیان میهنگام .شودیم داریب دیو تبع ییناخودآگاه که در تنها یشدهو سرکوب کتاری   بخش —

بالمجان  لي شراك  وینصب   / الموت  تعق  تواندیم  ر یتصو  ن یا تتبعني كلاب صید  که    ی درون  ییروهای ن  ؛باشد  ه یسا  بینماد 

او به    لیم  ییدر مقابل، خطاب شاعر به »عشتار« بازنما  .اوست  شتنیاز خو  یاما در واقع بخش  ؛زدیگریها م شاعر از آن

آفر و  عشق  ح  نشینقاب  و  روشن  وجه  سا  بخشاتیاست؛  برابر  در  که  دارد  هیروان  ا  .قرار   انیم  یدوگانگ  نیدر 

در بستر    شی خو  یبا ناخودآگاه و بازساز   یآشت  ی عنی  رسد؛یاز تفرد م  ی ابه مرحله  ی ات یب  «، ییو »عشق/باززا  د«ی»مرگ/تبع

 جهان.

است و سایر عناصر )تاریخی، سیاسی،    عبدالوهاب البیاتی  عشق، محور اصلی تجربه شاعرانه  در هر سه چکامه ایماژ

الگوهای بنیادین روان انسان دانست؛  توان یکی از کهنعشق را می  رایز  ؛ دهدشناختی( را به خود پیوند میسفر و روان

، میان یگانه بخشنیرویی    عنوانها حضور دارد و به انسانی  همه در    الگویی که در سطوح مختلف آگاهی و ناخودآگاه

می برقرار  انسجام  و  تعادل  و خودآگاهی  روان  )صدیقی، دسازجسم،  و  (.  180:  1390.  فردی  هم  این شعرها  در  عشق 

حرکت و سفر، مواجهه با سایه و نقاب و بازخوانی    .ای و جاودانهدرونی است، هم اجتماعی و انسانی و هم اسطوره

  ی اتیب.  هستند  ی عربیهانیسرزم رستخیز    و  ها همه در خدمت نمایش عشق به زندگی، آزادی و حیات جاودانهاسطوره

 . ی و اجتماعی تبدیل کرده استبا این شیوه، عشق را به نیروی باززایی و تحول فرد
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تبعید سیاسیتنها نشانهنه  در هر سه شعر، سفر و کوچ    و تمدنی  تکامل روحی و رستاخیز فرهنگی  تجسم  بلکه  ؛ی 

تولد دوباره    است به  تلخ  هانیسرزمو منجر  از چشیدن طعم  این سه   میمفاه  نیا  .شودیها مشکستی عربی پس  در 

نمود رنج و محنت و تحمل فراق و اندوه است    و تبعید،سفر    سو،کیدارند: از    یادوگانه  یمعنا  یت البیا عبدالوهاب  شعر  

از سو منجر    در طول سفر    نیا  گر،ید  یو  فرایند شناختن خویشتن  به  احیاء  شودیماین سه چکامه  زمینه  که  . سفری 

 . سازدیمرا فراهم  مرده و خفته عرب جامعه

 نتیجه 

تنها  نه  های او عشق در چکامه  کهحکایت از آن دارد    بیاتیالهای عبدالوهاب  عشق در غزلوارهواکاوی و بررسی انگاره  

تجربه شکل  فردیبه  و  عاطفی  به  ؛ی  روانبلکه  فرآیندی  نمادین  عنوان  و  در    ابد ییمنمود  شناختی  بالایی  بسامد  و 

داردهاچکامه او  اشعار  ی  این  بازخوانی  با  گرا  بر هیتکبا  .  اسطوره  نقد  خوانش    روش  یونگشناختروانو  آشکار  ی   ،

که  می شعرایماژ  شود  در  »سا  او  عشق  میان  تنش  از  متأثر  »نقابهاهیهمواره  و  نقش«  نمایانگر  نقاب،  است.  و  ها«  ها 

داشته و سایه شامل بخش بر چهره  پنهان، سرکوبانتظارات جمعی است که شاعر در طول زندگی خود  یا  های  شده 

آگاهی شاعر، تبدیل به    فرایند  درو نقاب  شود. عشق در اینجا، با مواجهه و ادغام سایه  شخصیت او می  ی واپس رانده

زا باز  وشودیمگر    نشیآفرو    ندهینیرویی  هویت  بازشناسی  فردی،  خود  بازسازی  امکان  که  نیرویی  شکوه    ؛  ساختن 

ی میان انواع عشق و بازتاب ضمیر ناخودآگاه  ، رابطهبیترت نیابه  ؛کندیمدر شاعر فراهم    گذشته ملت ستمدیده عرب را

می تجربهگاه   شود شاعر روشن  رمانتیک و شخصی،  میعشق  بازتاب  را  فقدان  و  عاطفی  اسطورههای  ی،  ادهد؛ عشق 

فردی    و رشد  ها، مسیر تکاملعشقاین    سازد؛را نمایان میپیوند به شکوه گذشته و میراث کهن عرب    ،تمدنی و تاریخی

که از آن    شودیمنیرویی بدل    به  ،ی اوها چکامهدر نتیجه عشق در  .  دن سازیمبرای شاعر هموار  و پیوند با خویشتن را  

ی ساختن و  سو به  حرکت  ی شکوه گذشته تمدن عرب،ادآوررهایی انسان معاصر عرب از یوغ ستم و استبداد، ی  برای

 . ردی گیمی عربی را بهره هانیسرزمرستخیز دوباره عراق و سایر 
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